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چکیده
این پژوهش به بررسی جایگاه نثر فیض محمد کاتب )1279-1349ه ـ. 
ق( در نثر فارســی دری افغانســتان بر مبنای سراج التواریخ می پردازد و 
اهمیت این جایگاه را در میان دیگر نثرنویسان هم روزگار کاتب و تأثیر نثر 

کاتب بر آن ها و ادبیات افغانستان باز می نمایاند.
تا کنون پژوهش علمی خاصی دربارۀ نثر فارســی افغانستان در سدۀ 
سیزدهم و چهاردهم انجام نشده اســت و بررسی نثر کاتب به این دلیل 
اهمیت دارد که وی ضرورت تحول نثر فارسی و زبان نگارش را به درستی 
درک کرده بود و با نقد و بررسی نثر روزگار خویش و نویسندگان و منشیان 
درباری، با پدید  آوردن آثاری اثرگذار، در راه این تحول گام برداشــت. با 
بررسی ویژگی های ســبکی نثر کاتب می توان گفت وی با انتخاب نثری 
ســاده، شیوا، رسا و متناســب با مقتضیات جامعۀ آن روز افغانستان به 
یکی از بنیان گذاران سبک ساده نویسی در نثر فارسی افغانستان در دورۀ 

معاصر بدل شده است.

کلیدواژه ها
فیض محمد کاتب، نثر فارسی دری معاصر افغانستان، تاریخ افغانستان، 

نثر فارسی دری قرن سیزدهم، سراج التواریخ.
مقدمه۱

فیض محمد کاتب ملقب به »بیهقی ثانی« و »پدر تاریخ نویســی معاصر 
افغانســتان« با درک اقتضاهای جامعه آن روز افغانستان که تازه در راه 
نوگرایی قدم گذاشــته بود، با درانداختن طرحی نو در نثر فارســی، آن را 
دگرگون کرد. نثر کاتب به ویژه در »ســراج التواریخ« با وجود ســادگی 
و روانــی به انــواع هنرهای ادبی مانند تشــبیهات، جناس و اســتعاره 
آراســته اســت. افزون بر آن، وی با بهره گیری از ظرفیت ترکیب سازی، 
ترکیب هایی بســیار زیبا برای برجسته سازی کلام خود آفریده است. در 
این میان، مهم ترین ویژگی نثر کاتب آن اســت که زبان و نثر او یک سره 
در خدمت بیان معنی یعنی همان گزارش وقایع تاریخی است. از این رو، 
با اطمینان و یقین می توان گفت که در هیچ موضعی در سراسر این کتاب 

عظیم، معنی فدای لفظ نشده است )کاتب، 1390: 249(.
فیض محمد کاتب، پیشرو در نثر سادۀ فارسی دری معاصر افغانستان

با نگاهی کوتاه به سیر نثر فارسی و نثر تاریخی و تاریخ نگاری می توان 
جایــگاه فیض محمد کاتب را در نثر فارســی دری معاصر افغانســتان 
۱. در این مقاله، برای اســتناد به ســراج التواریخ، از این منبع ها اســتفاده شده است: جلد اول و 
دوم چاپ مؤسســۀ تحقیقات و انتشارات بلخ ۱37۲؛ جلد ســوم در دو مجلد چاپ انتشارات 
عرفان ۱3۹۱؛ تتمه جلد ســوم و جلد چهارم از انتشارات امیری، ۱3۹0. نشانی ارجاع داده شده 
به این منابع چنین است: )3،۲،47۵( عدد اول سمت راست شماره جلد )3(، عدد وسط شماره 
بخش)۲( و شــمارۀ سوم شمارۀ صفحه )47۵( است. در جلد اول و دوم که به صورت )۱،۵0( 
یا )۲،40( نشان داده شده؛ شــماره اول از سمت راست شماره جلد و شماره دوم شماره صفحه 
اســت.به عنوان نمونه: »و مقارن این حال، روز چهارشــنبه، دهم ذی الحجه، مراسم عیدسعید 
اضحی، از ادای نماز و شلیک توپ تبریک و شیلان و صرف حلویات و عطای خلعت و عیدی، 
به عادت مستمره و مرسومه، به پای رفت.« )4،۱،43۲( یعنی جلد چهار، بخش نخست، صفحۀ 
43۲. در برخی از موارد شاهدمثال بسیار وجود داشت که چند سطر را در بر می گرفت. پس فقط 
به چند نمونه برای آشــنایی خواننده با نثر کاتب بسنده شد و به نشانی بقیه شاهدمثال ها در متن 

اشاره شده است.

شناخت. در سده چهارم و پنجم، سبک نثر از ساده تا مرسل عالی است 
که ویژگی های سبکی این دوره عبارتند از سادگی و بی پیرایگی، تهی بودن 
از مترادفات و صنایع لفظــی در ترکیبات عربی، ایجاز، اکتفا به حداقل 
لفظ در برابر معنی و خالی از هر گونه حشو زاید، کوتاه، مستقل و به هم 
پیوســته بودن جمله ها از نظر معنی، تکرار افعال بــه ویژه افعال ربطی 
و کاربرد آیات، احادیث، اشــعار، امثال و اســتعاره ها برای آراستن کلام 
به ویــژه در پایان جملات و خارج از ارکان جمله با هدف تأیید، تکمیل و 

استشهاد که در زنجیرۀ نحوی جمله  جای ندارند.
از تاریخ نوشته های این دوره می توان به این موردها اشاره کرد: ترجمه و 
انشای ابوعلی بلعمی از تاریخ محمد بن جریر طبری در دورۀ سامانیان، 
زین الاخبــار یا تاریخ گردیزی از عبدالحی بــن ضحاک گردیزی، تاریخ 
سیســتان از مؤلف یا مؤلفان ناشناخته و تاریخ مســعودی از ابوالفضل 

بیهقی که نمونۀ اعلای نثر مرسل عالی است.
از قــرن پنجم به بعد، نوعی تفنن در نثرنویســی از دبیران و منشــیان 
دربار آغاز شــد که نامه ها و منشورها را با نوعی آرایش لفظی می نوشتند 
و سبب شــد نوعی صنعت گری ادبی وارد نثر فارســی دری شود که به 
باور خطیبی در نثر فن، از نظر تاریخی، این نوع آراستگی لفظی از عربی 
تقلید شــده است. به طور کلی، در »قرن ششــم و هفتم که دورۀ کمال 
سبک فنی اســت« )خطیبی، 1390: 135(، غلبه زبان تازی بر پارسی 
قوت گرفت و صنایع شعری مانند اســتعاره، مجاز، کنایه و تشبیه وارد 
نثر  شد. کاربرد صنایع صوری و سجع افزایش یافت و تلمیح، استدلال، 
آیات و احادیث در همه آثار این قرن دیده می شود. آوردن شواهد شعری 
از فارســی و عربی نیز بسیار گشــت. ادیبان برای اظهار فضل و اثبات 
عربی دانی خود از واژگان تازی بی شــماری استفاده می کردند و کارشان 
به لفاظی، صورت ســازی و ذکر الفاظ عربی پــر  تکلّف و معنای اندک 
کشیده شد. در این میان، تاریخ، بیش از دیگر موضوعات، میدان را برای 
انواع لفاظی و صنعت پردازی برای منشــیان و کاتبان دربار باز کرد؛ زیرا 
تعدد و تنوع اشــخاص، رخدادها و مکان ها در تاریخ، زمینه ای مناسب 
است برای نویسندگان و منشــیان دربار برای نشان دادن فضل و اثبات 
هنرنمایی ها یشــان. با دچار شــدن نثر تاریخ به انــواع صناعات ادبی و 
تکلّف ها و دشواری های منشیانه، مقصود اصلی تاریخ و تاریخ نگاری در 
پشــت پردۀ الفاظ و صنایع پنهان ماند و تاریخ نگار، گاه فراموش می کرد 
که تاریخ می نویســد و هدف از نوشتن تاریخ، عبرت آفرینی و خبررسانی 
گاهی های تاریخی نیز از دســترس عموم مردم و حتی  اســت. تاریخ و آ
طبقات باســواد متوسط دور ماند و مخاطبان این کتاب ها، شمار اندکی 
از اهل ادب و انشا و خود منشیان و فضلا و ادیبان درباری ماندند. »در 
این رقابت ...، خود پادشــاهان و امیران نیز مشــارکت داشتند و انتظار 
آنان از منشــیانی که تاریخ روزگار آنــان را به نگارش درمی آوردند، فقط 
نوشــتن تاریخ نبود، بلکه پیشــی گرفتن بر کار منشــیان نامدار از جمله 
منشــیان دربارهای رقیب معاصر بود که نمونه های آن بسیار زیاد است 
و از تاریخ یمینی و ترجمه فارســی آن  که متعلق به دورۀ غزنویان است، 
شروع می شود و تا تاریخ احمدشاهی، نگارش محمود حسینی جامی که 
از شاگردان میرزا مهدی خان استرآبادی، مؤلف دُرّه نادره و جهان گشای 
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نادری بود و حتی پس از آن ها نیز ادامه می یابد« 
)کاتب، 1390: 245(.

فیض محمد کاتب با بیش تر آن تاریخ ها آشنا بود 
و تعدادی از آن ها را نیز در تحریر و تســوید جلد 
اول و دوم استفاده کرده بود. وی با این که توانایی 
نگارش به زبان مصنوع و متکلّف را داشت، به این 
گاهی هایی را  گاهی رســیده بود که اطلاعات و آ آ
کــه او می خواهد در این تاریخ بــه آن بپردازد، در 
پس پرده  آرایش های لفظی، پنهان و از دســترس 
عموم، دور خواهــد ماند. بنابراین، زبانی برگزید 
که در عین شیوایی و رسایی، ساده و روان است و 

تاریخی نوشت که حقایق و رخدادهای تاریخی در پس 
پرده لفاظی پنهان نمانده و برای عموم مردم قابل فهم است، چنان  که در 

خطبه پایان جلد اول به این موضوع چنین اشاره می کند:
بــه هر حال، از صاحبــان دانش و مطالعه کننــدگان با عقل و بینش 
ملتمــس آن اســت که خلل کلمــات و زلل عبارت این کتاب، چشــم 
عیب گیری پوشــیده، محرّر حقیر را معذور و مغفور دارند؛ زیرا که بدون 
املای عالمانه و انشای منشیانه، خالی از قواع ترصیع و تسجیح و عاری 
از لغات و قوانین معانی و بیان بدیع و غیره نگارش یافته که عوام بفهمند 

و خواص خورده نگیرند، فقط )کاتب، 1، 1372: 275(.
کاتب توانســت نثر فارســی را از گرفتاری های لفّاظــی، مرادف ها، 
توصیفات ادبی، مجاز و کنایه و اغراض شعری که در نثر متکلّف وجود 
داشت و خواننده را به ملال می انداخت، بیرون آورد و سبک نثر را، نیز به 
سادگی و روانی قرن پنجم برگرداند؛ البته نه به شیوۀ لغات و عبارات. به 
همین دلیل، او را پیشرو در »سبک ساده نویسی نثر فارسی معاصر دری 
افغانستان« و یکی از »بنیان گذاران ساده نویسی« در افغانستان دانست.

تأثیر کاتب بر ادبیات فارسی در افغانستان
»مجلدات سراج التواریخ در همان زمان که سراج الاخبار انتشار می یافت 
گهی  و حتی وعدۀ انتشــار مجلدات آن در ســراج الاخبار در قســمت آ
در نشــریه درج می شد )شــماره های 21 تا 24(، بین اهل سواد و دانش 
ناشــناخته نبوده اســت و نمی توان گفت تأثیری را کــه باید در تغییر نثر 

فارسی می داشته، نداشته است.
در تاریخ ادبیات معاصر فارســی )دری افغانستان(، در این یک قرن، 
تنها کسی که هزاران صفحه کتاب و مقاله و ترجمه از ذهن و زبان و قلم 
او به یادگار مانده اســت، فقط ملا فیض محمد کاتب است و نمی شود 
پذیرفت که این هزاران صفحه با آن دیدگاهی که دربارۀ تحول نثر فارسی 
داشته اســت، بدون تأثیر مانده باشد. اگر هیچ  کدام از این ها هم نباشد، 
مگر نه آن اســت که او با آن نظریه نوسازی و متناسب کردن زبان نثر با 
شرایط و مقتضیات زمان، هزاران صفحه کتاب و مقاله و تألیف و تصنیف 
و ترجمه به میراث ادبی نثر فارسی افزوده است و جایگاه خود را در این 

عرصه تثبیت کرده است« )کاتب، 1390: 247-8(.
به نظر می رســد اثرگذاری نثر کاتب در بیــن هم عصرانش، بیش تر و 
ماندگارتر بوده است؛ زیرا با توجه به تعداد آثارش و مجموعه توانایی هایش، 

پرکارترین نویســندۀ معاصر افغانستان محسوب 
می شــود. هم چنین به علوم زمان خود، آراسته و 
بین اهل سواد و دانش، شناخته شده بود. تألیف 
کتاب های درســی با توجه به مجموعه دانش ها 
وتوانایی هایش بر عهده او گذاشــته شده بود که 
»امان الانشا« و »تاریخ حکمای متقدّمین« از آن 

جمله است.
توانایی هــای کاتب در میدان نگارش، پیش از 
انتصابش به نگارش ســراج التواریخ هم مشهود 
بود، به گونه ای که ســپردن مســئولیت نشــر و 
توزیع ســراج الاخبار بــه او )همان گونــه که در 
جلد چهارم اشــاره کرده است(، بیانگر همین امر 
است. به اســتصواب شــورای خاص و امضای امیر حبیب الله، کاتب 
به همراه مولوی عبدالرئوف خان کاکری، مأمور تحریر و نشــر و توزیع 
ســراج الاخبار شــدند. کاتب از همکاری با مولوی کاکری سر باز زد و 
به تنهایی، خواســتار نشــر و توزیع سراج الاخبار شــد به یقین، اگر این 
درخواست پذیرفته می شــد، با نثر روزنامه  ای متفاوتی روبه رو می شدیم 

)کاتب، 4،3، 1390: 71(.
کاتب نثر برخی منشــیان دربار در دورۀ امیر عبدالرحمان  خان و امیر 
حبیب اللــه را نقد می کند و نامه های مرغوبی را که می ســتاید، در دورۀ 
امیر امان الله خان است. این دوره برابر است با دوره ای که درس انشای 
مدارس بر عهدۀ کاتب گذاشته شده بود که ممکن است تأثیر خود کاتب 
بر تحول نثر فارســی معاصر افغانستان باشــد. از این رو، نمونه نثرهایی 
را که خود کاتب قبل از دورۀ معلمی انشــای مدرســۀ حبیبیه و بعد در 
سراج التواریخ آورده است، باید مقایســه کرد تا زمینه بررسی تحول نثر 
فارسی معاصر افغانستان هم پای نقش کاتب در فارسی معاصر افغانستان 

فراهم آید.

عوامل اثرگذار بر نثر فیض محمد کاتب
اکنون اشاره ای گذرا به ویژگی های مدنیت جدید در دورۀ امیر حبیب الله 
خان ضرورت دارد تا واکنش های کاتب در آن دوره آشــکار شــود؛ زیرا 
بــدون توجه به آن ها، تجدد او در نثر فارســی معلّــق می ماند. به تعبیر 
دیگــر، تحولات اجتماعی، خود، یکی از عوامــل تغییر در نثر کاتب به 
شمار می رود. وی درست در دوره ای وارد نثر افغانستان  شد که کشور، 
کم و بیــش با دنیای خــارج ارتباط یافته و مقتضیــات جدیدی در نظام 
اجتماعی کشــور پدید  آمده بود. وارد کردن موتر و رواج استفاده از آن، 
)کاتب، 4، 2، 1390: 403(، تلفن )کاتب، 4، 3، 1390: 403(، ساخت 
جاده های جدید، نصب علایم فاصله در جاده ها، ســاخت ســدّ برقی ـ 
آبی جبل الســراج و نصب پایه های انتقال آن به کابــل، )کاتب، 4، 3، 
1390: 430(، تأسیس کارخانه های پشمینه بافی و کفش دوزی )کاتب، 
4، 3، 1390: 569( و نصــب پایه  های برق )کاتب، 4، 3، 1390: 450( 

نمونه هایی از این تغییرات است.
از خلال دیدگاه های انتقادی و ستایشی کاتب بر می آید که او خواهان 
تغییر در شیوۀ حکومت و وضعیت علم، ادب و فرهنگ بوده و با حضور 

 از خلال دیدگاه های انتقادی 
و ستایشی کاتب بر می آید که او 
خواهان تغییر در شیوۀ حکومت 
و وضعیت علم، ادب و فرهنگ 

بوده و با حضور در جنبش 
مشروطیت و انتقاد از شیوۀ 

حکومت و تلاش برای تحول 
نثرنویسی، در هر دو زمینه گام  

برداشته است. 
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در جنبش مشــروطیت و انتقاد از شــیوۀ حکومت و تلاش برای تحول 
نثرنویسی، در هر دو زمینه گام  برداشته است.

کاتب در برابر نثر فارســی آن روز نیز دیدگاهی انتقادی در پیش گرفته 
بود که با توجه به وضعیت آن زمان، کاری دشــوار بود. وی به این نتیجه 
رســیده بود که نثر آن دوره، نثری اســت کهنه که با تحولات اجتماعی 
و مدنیت جدید در افغانســتان متناسب نیست و »زمان تقاضای تازه ای 
داشت« که با نقد بعضی نوشته های منشیان و دبیران در سراج التواریخ به 

این موضوع پرداخته است.
کاتب، منشــیان دربار را از علم و ادب بی بهره می داند )کاتب، 4، 2، 
1390: 112( و نوشته ضیاء معصوم را به عینه نقل می کند و از خوانندگان 
می خواهد به او اعتراض نکنند؛ زیرا »تاکنون منشیان و محرّران دربار و 
دفاتر بدون از حســاب سیاق از استکتاب ادبیات، محروم، بلکه ظلوم و 
جهول بوده اند«. هم چنین امید دارد که با توجه امیر امان الله خان که جدّ 
وافی و جهد کافی در ترقی معاشــات و تعالی مکاتب و مدارس مبذول 
دارد، عبارات ســقیم و صحیح را بدانند و پــا از جاده ادب بیرون ننهند 

)کاتب، 4، 2، 1390: 334(.
در نمونــه ای دیگــر، کاتب علاوه بر نقــد محتوایی »منشــور میرزا 
غلام محمد خان به قیصور«، آن را نقد دستوری نیز می کند: )کاتب، 4، 
3، 1390: 59(، عریضــه مردم تیراه را نیز به عینه مــی آورد و آن ها را از 
قاعدۀ کتابت و املا و انشاء که لازم دربار شاهی باشد، بی بهره می داند 

)کاتب، 3، 1، 1390: 839(.
کاتب نوشــته های خوب را نیز می ســتاید. برای نمونــه، »نقل ارقام 
هفت گانه ائمه و خطبای بدخشــان« را که به مسودّه مولوی عبدالرئوف 
بود، به عینه نقل می کند تا امکان مقایسه بین این متن با دورۀ قبل را برای 
خواننده به وجود آورد که فرزندان افغانســتان در دورۀ امیر امان الله  خان 
)که انشا و نگارش مدرســه حبیبیه به عهده فیض محمد کاتب گذاشته 
شده بود( تا چه اندازه پیشرفت کرده اند و باید خداوند را متشکر باشند که 
تا کدام پایه ترقی یافته اند و چگونه خوب و مرغوب می نویســند )کاتب، 

.)43-42 :1390 ،2 ،4
هم چنین نقل سردار عبدالله خان توخی را می آورد و تأکید می کند:

از عبــارات و کلمات مرقومۀ این رقم ملاطفت مرتســم، قارئین این 
تاریــخ، تفاوت آن زمان و این زمان )زمان امیر حبیب الله با امیر امان الله 
غازی( را اینک شــناخته، می دانند که مکاتب و احکام و ارقام رســمیه 
و عمومیــه و دولتــی و رعیّتی و ملّتــی، از توجهات جهــان  درجات، 
اعلی حضرت، شهریار غازی تا کدام پایه به سلّم ترقی نهاده، با ادبیات و 

رسوم انیقۀ فارسی نگار داده می آیند )کاتب، 4، 1، 275(.
کاتب، عهــد و بیعت نامه مردم هرات را که میــرزا محمدطاهر خان 
قزلباش، ســردفتر هرات نوشــته است، می ســتاید و او را در فن انشا و 
ادبیات، وحید عصر و در فن ســیاق، فرید عهد می داند که گوی سبقت 
از همگنــان ربوده بود )کاتــب، 4، 2، 1390: 157(. کاتب پس از نقل 
»دستورالعمل ملاقات شهزاده با انگلیسیان«، درباره عبدالقدوس خان 

ایشک آقاسی می نویسد:
عبارات و کلمات خطابه مذکوره که ثبت شــده آمد و دســتورالعمل 

ملاقات که رقم رشــد از اثر خامه دانش شــمامۀ ســردار عبدالقدوس 
خان اشیک آقاســی که یکــی از رجال بزرگ منش افغانســتان و از نژاد 
ابی الملوک، ســردار پاینده خان محمدزایی بارکزایی است، می باشد که 
عیناً درج تاریخ شده و جناب ایشان در امور مذهبی، متعصب و متورّع و 
دارای عقیده راسخه و مستقل الرأی و صاحب عزم و فکر ثاقب و خیال 
صائــب و در بین امثال و اقران، ممتازند. بنا بر آن، عبارات تحریریه اش 
عیناً ثبت و ضبط گشــت تا گواه فهم و فراســت و حصافت و کیاستش 

باشد )کاتب، 4، 2، 1390: 680(.

مختصات سبکی نثر کاتب
ساختمان جمله

اولین ویژگی و مختصۀ زبانی ســراج التواریخ ساخت طولی جملات آن 
اســت که باعث دشواری فهم سراج التواریخ به ویژه در جلدهای سوم و 
چهارم برای خواننده می شود و دکتر مولایی نیز در مقدمه تتمه جلد سوم 
به آن اشاره کرده است، نحو زبان کاتب است »که از سویی کم وبیش تأثیر 
سبک و شیوۀ انشــای دبیران و اهل ترسل را می نماید و از سوی دیگر، 
ضرورت های ایراد معنی و توضیحات کاتب را به قصد اطلاعات سابق و 
لاحق نشان می دهد« که تا خواننده در این ساختار به درستی دقت نکند 

در خواندن و فهم سراج التواریخ دچار مشکل می شود.
ساختمان طبیعی جمله فارسی از نظر اجزای جمله »فاعل+ مفعول+ 
فعل« اســت که ممکن اســت هر یک از این اجزاء متمم هایی داشــته 
باشــد و »غرض اصلی گوینده ایراد و انتقال معنی به وسیلۀ جمله است 
و متمم هــای هر کدام در انتقال آن معنی مورد نظــر نقش هایی دارند. از 
طرف دیگر ممکن اســت میان اجزای جمله اصلی که در حقیقت مراد 
گوینده همان اســت فاصله بیفتد. هر قدر این فاصله بیشتر باشد، یعنی 
عناصر و اجزای جمله دیگر حتی جملات و شــبه جمله هایی میان این 
ارکان و اجزاء فاصله بیندازد، فهم مطالب را با دشواری مواجه می سازد. 
در نثر کاتب )مخصوصــاً در جلد چهارم( جملاتی از نوع اخیر که میان 
ارکان اصلی آن فاصله بسیار افتاده است فراوان دیده می شود، تا آن جا که 
می توان کاربرد این گونه جملات را از ویژگی زبان نثر او به شــمار آورد« 

)کاتب، 1390: 251(.
یکی از دلایــل اصلی وجود جمله های بســیار طولانی در نثر کاتب 
این اســت که او برای فهم و روشنی مطلب برای خواننده پیشینۀ وقایع 
و گاه واقعــه را تا زمان های بعد دنبــال می کند و تمامی این اطلاعات را 
داخل جمله اصلی می گنجاند، که هر چه این اطلاعات گذشــته بیشتر 
باشــد جمله نیز طولانی تر می شــود، اگر چه از یک نظر باعث روشنی 
مطلب می شود اما از نظر نحوی، دریافت معنای جمله را برای خواننده 
دشوار می سازد. رشته معنی با اطلاعاتی که در بین جملۀ اصلی گنجانیده 
شده است، از پیش خواننده گم می شود. در پاره ای موارد نیز فیض محمد 
کاتب برای آشــنایی بیشتر خواننده با شــخص منصب، قوم، اخلاق و 
جنســیت را نیز در بین ارکان جمله اصلی می گنجاند که باعث طولانی 

شدن جمله می گردد.
البتــه این ویژگی ســبکی در جلد اول و دوم بســامد چندانی ندارد و 
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می توان گفت ساختمان جملات به همان قاعده ساختمان طبیعی جمله 
فارسی فاعل+ مفعول + فعل می باشد و بیشتر جملات هسته ای با یک 

یا دو وابسته هستند.
از نظر ساختار جمله، »جملۀ او با ذکر شخص یا حادثه و یا کاری... 
آغاز می شــود و بدون آن که جمله تمام شود، یعنی فعل جمله را بیاورد، 
پس از ذکر نام شــخص یا حادثه یا فعل و عمل، اطلاعات پیشین را که 
خود گاه مرکب از چندین جمله است، در پی آن رکن آغازین، و پس از آن 
متعلقات آن را می آورد«؛ که گاهی ممکن است چند سطر را دربر گیرد. 
اما با وجود این جملات هسته ای و یا هسته ای با یک یا دو وابسته به ویژه 

در سراج التواریخ فراوان دیده می شود.
به عنوان نمونه جملۀ زیر:

»فیض محمد خان پسر شــاه خان مرحوم، قوم بابکر غلزایی متوطنی 
لمقان و مالک قلعۀ بدیع آباد واقع آن جا که زنان اسیره انگلیسیان را وزیر 
محمد اکبر خان در ســنۀ 1258 هجری در آن قلعه جا داده و چنانچه در 
جلد دوم گذشت، پدر نیکو سیر خود امیر دوست محمد خان را به مبادله 
آن اســرا از قید دولت انگلیس نجات داده پدر خود را بر ســریر امارت 

متمکن ساخت«.
بدون جملات متمم بدین گونه است: »فیض محمد خان پدر خود را بر 
سریر امارت متمکن ساخت« که با گنجاندن اطلاعات بین ارکان اصلی 
جمله باعث شــده است که فاصلۀ فاعل با مفعول و فعل باعث طولانی 

شدن و دشواری فهم جمله شود .
فیض محمد خان،



پسر شاه خان مرحوم قوم بابکر غلزایی،


از متوطنی لمقان،


و مالک قلعۀ بدیع آباد واقع آن جا،


که زنان اسیرۀ انگلیسیان را،


وزیر محمد اکبر خان در سنۀ 1258 هجری در آن قلعه جا داده،


و چنانچه در جلد دوم گذشت،


پدر نیکو سیر خود امیر دوست محمد خان را،


به مبادلۀ آن اسرا از قید دولت انگلیس نجات داده،


بر سریر امارت،


متمکن ساخت )کاتب، 4، 2، 1390: 501(.
فاصلۀ بین فعل مرکب »طریق... برگرفتی«

ســردار عبدالله خان حکمران ترکستان، 
طریق تعصب نسبت به گروه ناقلین هزاره که 
املاک و اراضی و عقار ایشــان را مهاجرین 
و ناقلین افغان چنانچه جا به جا رقم گشت، 
تصرف کرده و اکثر ایشــان فرار شالکوت و 
خراسان شده، اقل ایشان که از عدم بضاعت 
و زاد راه و راحلت توان طی مســافت جانب 
ممالک خارجه نداشــتند، با محمدبنی   خان 
مالستانی چنانچه گذشت، در بلخ و توابع آن 
رفته، به امر حضرت والا جاه و مأوی گرفته 
و پس از فوت محمد بنی خان، محمد جعفر 
خان برادرش به فرمان والا مأمور سرپرستی 
هزارگان شــده بود برگرفته... )کاتب، 4، 3، 

.)425 :1390

فاصلۀ بین فاعل با مفعول
و در اثنای این مقال گلداد نام معدن کار که از حضور 

انور مأمور بدخشان شــده چنانچه گذشت او را امر و تأکید رفته بود که 
ســنگ های بزرگ از معدن قدیم و جدید لاجورد آن جا در خور ساختن 
ظروف و... به عمل آرد دوازده قطعه لاجورد به وزن چهارسیر و دونیم 
سیر یک سیر و نیم ســیر و یک چهارک کابل از معدن برآورده معروض 

داشت )کاتب، 3، 2، 1392: 403(.

ترکیبات در سراج  التواریخ
از دیگر ویژگی های سبک فیض محمد کاتب ترکیب سازی وی است که 
ترکیبات بسیار زیبا برای برجسته ســازی کلام خود مخصوصاً ترکیبات 
وصفی برای موصوف به کار برده اســت. از ترکیبات به کار  برده شده در 
سراج التواریخ می توان ترکیبات پیشوندی و پسوندی، توصیفی و اسمی 

را نام برد.

ترکیبات پسوندی
اسم + پسوند آسا، )پسوند مشابهت(: تاریخ آسا )4،1،719(، دیوانه آسا 
)3،1،1022(، پریان آسا )4،2،647(، مسافرآسا )2،180(، چوتره آسا 

.)3،2،595(
 ،)3،1،854( آماج گاه   ،)3،2،600( پارلمنت گاه  اسم+گاه: 
کمرگاه   ،)3،309( مشق گاه   ،)3،1،653(  ،)1،206،131(
عسکرگاه   ،)1،272(  ،)3،2،325( ایستادن گاه   ،)3،328(
 ،)1،46،49( نمازگاه   ،)4،1،396(  ،)1،15،12،17،201،147،93(
منزلگاه   ،)1،115( رزمگاه   ،)1،109( خلوتگاه   ،)1،50( فتح گاه 

.)1،126(
اســم، صفت +انــه: مغلطانــه )4،1،175(، متغلبانــه )4،2،8(، 

کامیابانه )4،3،7(، مریضانه )3،1،419(.
اســم +  یاب )در ترکیب، به صورت مزید مؤخر به معنی یابنده آید(: 
دســتیاب )4،1،70،398(، )4،3،483(، فتحیاب )4،1،98،120(، 
تسلی یاب )4،1،341(، دستیاب )4،1،458(، بهره یاب )4،2،653 (، 

یکی از دلایل اصلی وجود 
جمله های بسیار طولانی در نثر 
کاتب این است که او برای فهم 
و روشنی مطلب برای خواننده 
پیشینۀ وقایع و گاه واقعه را تا 
زمان های بعد دنبال می کند و 
تمامی این اطلاعات را داخل 

جمله اصلی می گنجاند، که هر 
چه این اطلاعات گذشته بیشتر 

باشد جمله نیز طولانی تر می شود، 
اگر چه از یک نظر باعث روشنی 
مطلب می شود اما از نظر نحوی، 

دریافت معنای جمله را برای 
خواننده دشوار می سازد. 
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فاصلۀ بین فعل مرکب
همان طور که در بحث پیشــین اشــاره شــد، جمــلات طولانی و یا 
جمله در جمله بودن را، که فیض محمد کاتب برای ایراد معنا و روشن تر 
شدن مطلب مناسب می دید، یکی از ویژگی های سبکی وی دانستیم. 
در ایــن جملات طولانی بیــن ارکان اصلی جمله فاصلــه می افتاد در 
پاره ای از این موارد که همان طور نشــان داده شــد، این فاصله ممکن 
بود بین فعل مرکب باشد که در جلد چهارم این ویژگی بسامد بیشتری 

دارد. 

فعل به صیغۀ وصفی
گاه گشــته فرار  »... کس فرســتاد که او را گرفته در کابل آرد، و او آ
کرد و به دســت نیفتاد و امیر محمدافضل خان به مکافات کردارهای 
مذکــورۀ او در بالاحصارش نزد خویش طلبیده امــر بر قتلش کرد و 
ریسمان ابریشــمین به گردنش انداخته، با فشردن گلو هلاک ساخت 
و جســدش را به خنــدق بالاحصار انداخته، بعد کســانش او را دفن 

کردند...« )کاتب، 2، 1392: 135(.

افعال پیشاوندی: بر، همی، فرو، در
بر

رایت توجه به جانب هرات و مشــهد برافراشت )کاتب، 4، 1، 1392: 
180(. »... راه تماشای مکاتب، مدارس واقعۀ شهر لندن برگرفت.« 

)کاتب، 3، 2، 1392: 60(.

همی
»شــاه شجاع در روز سه شنبه بیست ودوم ماه صفر سال 1258 هجری 
از بالاحصار کابل با لشــکر بیرون شده، در موضع سیاه سنگ سراپرده 
راست کرده، به عرض دیدن سپاه پرداخت و سان همی دید و با ندیمان 
و محرمانش همی گفــت که... و از این گونه ســخنان همی راند تا که 
نوبت سان دادن به شــجاع الدوله خان و سوارانش رسید...« )کاتب، 

.)257 :1392 ،1

در
»... اعلی حضــرت احمدشــاه را تا آن وقت معطل ســاخت که زمان 
زمســتان در رسیده، فراز و نشیب کوه و صحرا را تمام برف گرفت...« 

)کاتب، 1، 1392: 19(.

فرو
»... و در سیســتان و قاینــات و افغانســتان از قبایل عرب که پس 
از ظهور اسلام اســتیلا یافته  بســیارند که نام قبیلۀ خود را از نسیان 
نسب خویش فروگذاشــته به دیگر اسم می خوانند... )کاتب، 4، 1، 

.)28 :1390

بای تأکید بر سر افعال
... بسیار تن از طرفین از دستبرد همدیگر بمردند )همان، 4، 1، 1390: 
93(، ... پس از وصول به کابل کیفر جاسوســی خویشــتن رســیده 

مکافات خدمت انگلیس بدید )همان(.

کامیاب )4،1،549(، فیض یاب )4،2،246(، زخم یاب )4،2،291(.
اســم + ناک: آمیختــه بــه؛ آلوده بــه؛ توٲم بــا »در ترکیــب با کلمۀ 
دیگر«)فرهنگ فارسی عمید( تشویشــناک )4، 2،562(، عیب ناک 
 ،)4،3،169،118( تبنــاک   ،)4،1،368( زخمنــاک   ،)4،2،568(

عتابناک )2،184(.
اســم + بار: خیانت بار )4،1،17(، فتنه بار )4،1،127(، خســارت بار 
)4،1،236(، سعادت بار )4،1،322(، منفعت بار )4،1،126(، وخامت بار 

)4،1،570(، خجالت بار )4،1،513(، محاسن بار )4،3،75(.

ترکیبات پیشوندی
ترکیب نا + صفت: پیشــاوند نفی در عین حال اتصاف اســت )مشکور، 
1350: 290( که این ترکیب نیز هنوز در لهجۀ فارســی دری افغانســتان 
رایج اســت. ناصبــور )4،3،174(، )3،2،53(، )4،2،572(، نادیده 
)4،2،106(، نااســتوار )4،1،36(، )3،1،605(، ناراض )4،1،503(، 
نابلدی، نافهمــی )4،1،427(، نامشــکور )4،2،668(، نامســلمانه 

)4،3،169(، ناکرده کار )4،1،83(، ناروا )4،3،15(.

صفت های فاعلی مرکب )مرخم(
در ســراج التواریخ صفت های فاعلی و مفعولی مرکب مرخم بســیاری 
به چشم می خورد که مهم ترین استفادۀ این صفت ها ایجاز و اقتصاد زبانی 
اســت. نمونه های صفت های فاعلی مرکب در سراج التواریخ بدین قرار 

است:
گیتی آرا )3،2،458(، پدرکش )4،3،62(، صداقت پیما )4،2،72(، 
غریب پــرور   ،)4،2،87( فرحت انــدوز   ،)4،2،81( عشــرت طلب 
 ،)3،1،739( مرحمت پیــرا   ،)3،2،247( ســعادت پیرا   ،)4،2،154(
 ،)1،132( هنگامــه آرا   ،)1،117( هنگامه جــو   ،)4،2،83( روح افــزا 
اســتراحت طلب )1،265(، ترقی خواه )3،16(، خادم نواز )3،1،623(، 

خصم گداز )3،2،623(، ظلم گسل )3،1،639(.

صفت های مفعولی مرکب )مرخّم(
زاویه گزیــن   ،)4،2،532( قوم شــناس   ،)4،2،71( ظفرپیوســت 

)1،117(، خسته جان )1،212(، گسسته عنان )1،212(.

جمع ضمایر شخصی
جمــع برخــی از ضمایر شــخصی که در آثار نویســندگان قــرن پنجم 
از جملــه تاریــخ بیهقی نیز دیده می شــود، در ســراج التواریخ نیز دیده 
می شــود البته بســامد زیــادی ندارد. شــماها )تتمــه 3،307(، ماها 
)4،2،82(، شــمایان )4،2،296(، خودهــا )2،6(، )4،2،296،310(، 

.)3،1،111( ،)4،1،584،29،53،178،374،426(

افعال در سراج التواریخ
در سراج التواریخ افعال به شکل متناسب به کار رفته است و از تکرار فعل 
در مورد ضروری احتراز شــده است. اگر گاهی افعال پی در پی می آید بنا 
بر ضرورت کلام و ایجاب توضیح کلام اســت و بدون ضرورت هرگز به 
حذف فعلی نمی پردازد. در خصوص افعال در سراج التواریخ می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
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اثرگذاری زبان عربی بر نثر کاتب در سراج التواریخ
از قرن اول تا پنجم تنها لغاتی که فارسی نداشته اند و لغات اداری عربی 
و بعضــی مترادفات که در نگارش به کار می آمده یا به درد قوافی شــعر 
می خورده و یا لغات کوتاه و فصیح عربی که در برابر آن لغات دراز و غیر 
فصیح فارسی بوده است، وارد ادبیات فارسی شد. اما از قرن پنجم به بعد 
دروازۀ زبان لغات بیگانه، خاصه تازی باز شد )بهار، 1390: 286(. این 
عربی مآبی تا قرن سیزدهم در نثر برخی از منشیان دربار و دیگر نویسندگان 
دیده می شود و عربی گرایی جزء لوازم زندگی اهل فضل محسوب می شد. 
این تأثیرپذیری از عربی در نثر فیض محمد کاتب با توجه به این که وی در 
مقام منشی دربار بوده و ملّا بوده و به زبان عربی تسلط داشته است، نیز 
دیده می شــود. این تأثیرپذیری علاوه بر دستگاه لغوی بر دستگاه نحوی 
مانند مطابقت موصوف و صفت نیز دیده می شود. در آمار تصادفی که از 
هر صد صفحه یک  صفحه به طور تصادفی انتخاب شــده است و بدون 
در نظر گرفتن اسامی خاص و مکان ها تعداد کلمات از صدی، بیست ودو 

است.

کاربرد مصادر جعلی
مصدر جعلی نوع اول بدین ترتیب است:

پریشــیده   ،)4،3،601،137،126( فَوتیــدَه   ،)163  ،1( غارتیــده 
)2،241(، ستوهیده )1،158،580(، کفیده )2،30(، غلطیده )3،364(، 
فراریدن )4،2،665(، جنگیده )4،1،318(، یابیده )4،1،379،168(، 
پالیدن )3،1،850(، چاپیدند )4،1،329(، سپاریده )4،2،82(، کنانیدن 

)1،195(، کوچیدن )2،164(، )3،1،269(.
مصدر جعلی نوع دوم بدین ترتیب است:

دیمومیت )4،1،599(، صهریّت )1،63(، تمشــیّت )1،84(، بنتیّت 
)4،3،219(، )3،309(، قومیّــت )4،1،39(، ایمنیّــت )4،3،165(، 
 ،)1،145( آدمیّــت   ،)3،1،500( حقیّــت   ،)3،1،857( مشــغولیّت 
منظوریــت   ،)3،1،883( خوکیّــت   ،)3،1،173،581(  ،)2،176(

.)3،2،77(

جار و مجرور
فی الجملــه )1،148(، بالانقطاع )4،1،178(، بالمُشــاع )4،2،80(، 
بالمواجهه )4،1،333،21(، )4،2،3(، بالانقطاع )4،1،178(، بالبدیهه 

و التسلیم )4،3،402(، علی التصال بلاانقطاع )4،1،213(.

جمع بستن کلمات فارسی و غیر عربی به »ات«
نگارشات )4،1،371(، الوســات )4،1،84(، بروات )4،1،280،204(، 
 ،)2،7(  ،)1،78( جایگیــرات   ،)1،195( خواهشــات   ،)4،2،286(
رســیدات   ،)3،1،1026(  ،)4،2،46(  ،)4،1،367،156( دیهــات 
)4،1،205،204،205(، زیورات )4،1،409،510(، سرکارات )1،194(، 
نوازشــات )4،2،295(، گمــرکات )4،3،144(، بنــدرات )1،232(، 

پلتیکات )4،3،299(.

جملات دعایی
رَاللــه مَضجَعَهُ )2،156(،  صانَها  الله عَــن طوارق الحد ثان )4،2،2(، نَوَّ

م الله وجهه )3،1،78(، )4،1،  )4،1،50(، کرَّ
عَلَیهِمُ«  اللــه  532(، )2،102(، »رضــوان 
)1،262(، طابَ اللهُ ثَراهُ و جَعَلَ الجنهُ مثواهُ 
)3،2،648(، )4،1،1(، »سَــقی الله ثُــراهُ وَ 
جَعَلَ الجَنّهَ مَثــواهُ « )4،2،246(، )2،78(، 

دَاللهُ جَیشَه )4،1،3(. ابَدالله عَیشَه و اَیَّ

ترکیبات عربی
اخیرالذکر )4،1،77(، عبرهُ للناظرین )کاتب، 

3، 1390: 361(، مکحول البصر )1،139(، مطلق العنان )1،61،126(، 
متنازع فیهــا   ،)4،2،88( مدارالمهــام   ،)4،2،88(  ،)4،1،516(
)4،1،66(، )4،2،18، متفق الرأی )4،1،120(، مسقط الرأس )4،2،50(، 
 ،)4،2،45( کالنعــام  عــوام   ،)4،2،6(  ،)4،1،588( موفورالسّــرور 
مقطوع الانــف   ،)2،74( ســلیم المزاج   ،)2،153( مقدمة  الجیــش 

.)4،3،66(

عبارت های عربی
نســلًا بعد نســلًا و بطناً بعد بطناً )1، 192(، »صغیراً کان او کبیراً« )3، 
301(، »مفتی بها و متفق علیها« )4،1،520(، »مفقود الاخبر و معدوم 
الاثر« )3،1،822(، »اســر عبیــد و امــاء« )4،3،416(، »خلفاً بعد 

سلف« )4،3،149(، لیت و لعل )2،134(...

کلمات تنوین دار
تبــرکاً )4،2،180(، وکالتــاً )1،261(، ظاهراً و باطناً )2،96(، شــفاهاً 
)4،3،25(، صدقا )4،1،77(، غفلتــاً 1،141)4،1،37(، زجراً و کُرِهاً 
)1،153(، شــرقاً و شمالا )3،372(، کرهاً و اجباراً )4،1،52(، مآلًا و 
منالًا )1،120(، ابداً و دائماً )1،205(، تاریخاً و افواهاً )4،2،128(، شرعاً 

و قانوناً و حساباً )4،2،240(، انعاماً و اعطاً و اطعاماً )4،2،79(.
ظاهراً و باطناً و اشارتاً و کنایتاً )1،262(.

مطابقت موصوف با صفت
۱- از نظر مذکر و مؤنث بودن

نکته دیگر در خصوص ســبک نثر فیض محمد کاتب تطابق موصوف با 
صفت است که این مطابقت در دستور زبان فارسی وجود ندارد و از قرن 
پنجم و ششم وارد نثر فارسی شده است. با توجه به تسلط فیض محمد 
کاتــب به زبــان عربی و این که در مقام منشــی دربار قرار داشــت این 
تأثیرپذیری از عربی در سراج التواریخ دیده می شود. البته این ویژگی در 
زبان فارسی دری افغانستان تا کنون باقی مانده است تا آن جا که حتی در 
سخنان افراد باسواد و تحصیل کرده و هم چنین در رسانه نیز دیده می شود. 
در متــن تطابق صفت و موصوف به صورت: اخلاق رذیله )4،3،148(، 
قطعات عدیده )3،1،53(، زن مظلومــه )4،1،173(، عاجزۀ مجبوره 

)1،213(، خلاع فاخره )2،84( فراوان است.

۲- از نظر مفرد و جمع بودن
هر جا که موصوف جمع اســت صفت نیز جمع اســت و اگر موصوف 

تأثیرپذیری از عربی در نثر 
فیض محمد کاتب با توجه به 

این که وی در مقام منشی دربار 
بوده و ملّا بوده و به زبان عربی 

تسلط داشته است، نیز دیده 
می شود.
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مذکر یا مؤنث اســت صفت هم با توجه به موصوف مذکر یا مؤنث است 
و هم در کلماتی که موصوف و صفت فارســی است نیز این تطابق وجود 
دارد مانند: سفاکان بی باکان خدانشناسان )4،2،619(، فساد اندیشگان 
عنادپیشــگان، کفران نعمت ورزیــدگان )3،2،168(، نکوهیده خویان 
فتنه جویان )4،1،177(، کوه برشــدگان اهالــی درواز )4،1،69(، اجل 
رسیدگان )4،1،658(، جسارت پیشگان خدا نیندیشگان )4،2،696(، 
اشرار عداوت اندیشــگان خصومت اندیشگان )4،3،377(، بی دانشان 
زیان کنشان  کارداران خسران منشــان  نکوهیده منشــان )4،3،575(، 

)4،2،665(، ملّایــان معلّمۀ دینیّــات جدیـــد الاسلام )4،1،375(، 
زنان و دختران جدید الاســلامان )4،1،392(، هر دو برادران موصوفان 

)3،1،650(، مادر عصمت سیر شهزادگان سعادت مآبان )3،1،92(.

تثنیه
از دیگر اختصاصات نثر توجه به قاعده مثنا کردن اســم ها به شیوۀ زبان 
عربی اســت چنانچه تعداد فراوانی از ترکیبــات اضافی و وصفی مثنی 
ینِ مَوصُوفَینِ )3،1،495( فرزنــدان ارجمندان )2،6(،  شــده اند. مُظهِرَ



دختران و زنان جدیدالاســلامان )4،1،533( مباحثه دولتیـــن علیتین 
متحدیــن )4،2،19(، هر دو تن صغیــران آن زن )4،1،454(، کرنیلان 
مذکوران )4،2،24(، ســرکارین عالیین ممدوحیــن )1،193(، ملایان 
معلمه دینیات )4،1،375(، دولتین موحدتین )4،1،59(، دولتین ایران 

و افغانستان )4،1،325(.

درج و تضمین در سراج التواریخ
درج و تضمین اشــعار و امثله نیز از مختصاتی است که در مراحل کمال 
مختصات نثر فنــی به موازات دیگر مختصات لفظــی و معنوی، توجه 
نویسندگان را به خود جلب کرد )خطیبی، 1390: 209(. درج و تضمین 
اشعار و امثله مانند اقتباس از آیات و احادیث، در نثر فارسی به تقلید از 
نثر عربی، از اوایل قرن ششم ه ـ.ق. به غایت تکلیف انجامید و »نویسنده 
مصاریع و ابیات شعری را برای بیان قسمتی از معنی که می بایست به نثر 
نوشته شود به رشتۀ عبارت می کشید و در آن چنان با مهارت جای می داد 
که تفکیک این دو، نه تنها در زیبایی ظاهری کلام اثر می گذاشت؛ بلکه 
تسلســل و توالی معانی را نیز از هم می گسیخت و درج اشعار و امثله به 
پایه ای رسید که در تمامی اقسام نثر به جز نثرهای علمی به کار می رفت و 
در پاره ای از موارد نیز شعر بر نثر غلبه می یافت به طوری که ارسال معنی 
نثر بیشتر از طریق شعر بود مانند کلیله و دمنه و در نوع کاربرد شعر عربی 
و فارسی نیز تفاوتی نبود و به سه شیوۀ ذیل به کار می رفتند: 1- آثاری که 
اشعار فارسی در آن بیشتر بود مانند گلستان سعدی، 2- آثاری که در آن 
اشعار عربی بیشتر بود مانند عقدالعلی ابو حامد احمد بن حامد کرمانی، 
3- آثاری که در آن شــعر فارســی و عربی به یک اندازه به کار می رفت 

)همان: 211(.
در تواریخ و قصص درج و تضمین شعر فراوان و متنوع بود و به طریق 
تأیید، تمثیل، تشبیه، توصیف، تنظیر، تطبیق و نظائر آن...، در رشتۀ کلام 
جای می گرفت )همان: 213( و این روند کاربرد اســتفاده ابیات و اشعار 
تا دورۀ پیش از کاتب مانند تاریخ احمد شاهی حدود و گلشن امارت نیز 
ادامه داشــت. اما ابیات به کار برده شــده در سراج التواریخ جنبۀ تکلف 
ندارند و به صورت ســاده و جدا از رشــته و نحو کلام نقل می شود و به 
عنوان استناد، استشهاد و تأیید به کار می رود و با حذف بیت هیچ خللی 
در معنی و مفهوم متن ایجاد نمی شود و معنی با حذف بیت گم نمی شود.
فیض محمد کاتب در برخی موارد به نام شــاعر اشــاره کرده است و 
اشعار سعدی بالاترین بسامد استفاده را دارد. از دیگر شاعران که در نثر 
خود استفاده کرده است، می توان حافظ، وحشی بافقی، مولوی، نظامی، 
جامی، عطار و... را نام برد. در جلد یک و دو ابیات بیشــتر مربوط به 
مادۀ تاریخ فوت ها و بر تخت جلوس نشســتن پادشــاهان، سکه زدن، 
تسلیت ها و تهنیت ها، دادن القاب به پادشاهان که همه به ضرورت آورده 
شــده اســت و در چند مورد معدود برای تأیید و توضیح واقعه و رویداد 

تاریخی به کار برده شده است.
»ماده تاریخ فوت تیمور شاه و جلوس شاه زمان که میرزا محمد فروغی 

تخلص اصفهانی بر سبیل تعمیه، به رشتۀ نظم درآورده و آن این است.
دو نقش چه دلخواه و چه جانکاه نشست

خورشید بر آمد از افق، ماه نشست

از گردش مهر و ماه، تیمور ز تخـــــت
برخاستـه نواب زمان شــاه نشســت

بــه کم کردن عدد جمل تیمور از عدد تخت و افزودن عدد نواب زمان 
بر آن مطابق سال فوت او است.« )کاتب، 1: 61(.

»...و با آن که دولت فرانس در استوار داشتن میثاق معروف آفاق است 
نقض معاهده کرده مکائدۀ خویشتن به پا می برد و از این جاست که یکی 

از دانایان گفته:
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

چوشمع صومعه افروزی از چراغ کنشت
و رئیــس این جزیــره عبدالقادر نامی بــود که راه گمنامی از ســتم 
فرانسویان، جانب دمشق برگرفته، در آن جا اقامت گزید )کاتب، 3، 2، 

.)536 :1392
»... آن ها را از حق شــنیدن و حق کردن و حــق دیدین منع نموده و 
باز داشته است، مخاصمت اختیار کرده، معاندت می ورزند و حیالت و 
زندگانی را بر گوینده و جوینده حق تلخ و منغّض می سازند، یا این که او 

را مثل خود گمراه می نمایند:
با هر که راست گفتم، در حال خصم من شد

خاموشی از همه به، چون حق نمی توان گفت
پس در این ازمنه و ایام خاموشی در سخن گفتن و کردار خود را پنهان 
نمــودن و عزلت گزیــدن اولی و الزام و واجب از همه چیز اســت، زیرا 
صحبت مفســران و بد عملان مردم نیک را تبــاه کند.« )کاتب، 4، 3، 

.)415 :1390

آیات و احادیث
از آغاز قرن ششــم ه ـ.ق. اقتباس از آیــات و احادیث در نثر راه می یابد 
و افراط گرایی در این صنعت به پایه ای می رســد که گاه کلمات فارســی 
برای پیوستن ترکیبات عربی استفاده می شد و بالاترین حدّ تکلف در فن 
اقتباس نیز دامنگیر قصص و تاریخ است آیات و احادیث به کار برده شده 
در سراج التواریخ از نظر کیفیت لفظی به صورت نقل قول با عبارتی است 
که آیه یا حدیث را، از رشتۀ نثر منفک و مجزا نشان می دهد و اگر آیه و یا 
حدیث را از رشته عبارت جدا کنیم گسیختگی در معنی روی نمی دهد و 
آیات به صورت استشهاد و استناد و تأکید به کار برده شده است احادیث 
و آیات در سراج التواریخ با عباراتی مانند: به مضمون کریمه، به مضمون، 
به مفاد کریمۀ، به مدلول کریمه، به سیاق کریمه، به مصداق آیه کریمه... 
از عبارت جدا می شــود. که با حذف »فاعتبرو یــا اولی الابصار« هیچ 

گسستگی در معنا ایجاد نمی شود. مانند مثال زیر:
...  نعش شاه شهید را که بر همان چارپایه و بستر خوابش به لنگوته های 
کرباسین و شوخگین فراشها و محفّه  بردارها به امر عبدالاحد خان بسته 
بودند، بر دوش محفّه برداران بــه راه انداخت »فاعتبرو یا اولی الابصار« 
)حشر، 2(. از این که روز گذشته، ذات شاهانه به چه هیئت و عظمت و 
حشمت و شوکت بر خنگ خاصه سوار و به چه دبدبه از این جا رهسپار 
و عازم شــکار و سیر کهســار بود و امروز با لباس خواب و خون آلود، با 
طناب های چرکین، بر چارپایۀ راحت خویش بسته، رهنورد تنگنای لحد 

49است. )کاتب، 4، 3، 1390: 629(.
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احادیث
﴿بدأ الاسلام غریباً و سیعود کما کان﴾

»از این گونه رفتارهای متعصبین است که اتفاق اسلام بدل به نفاق شده، 
باعث تنقیض قوه اجتماعیۀ اســلامیه به روی روز آمده به مضمون: ﴿بدأ 
الاســلام غریبا و سیعود کمان کان﴾ اهالی اسلام ضعیف و مخالفین دین 

مبین قوی گشت.« )کاتب، 4، 3، 1390: 61(.
﴿حب الوطن من الاایمان﴾

»و از صدور این اشتهار مرحمت آثار، اکثر مردم هزاره از راه ﴿حب الوطن 
من الایمان﴾ باز آمده در عوض آن که راحت می شــدند و مزرعه و کلاته 
می یافتند، زحمت و ذلت و جور و ستم از حکام مأمورین دولت دیده و از 
مراجعت پشیمان گردیده و باز پس رفتند...« )کاتب، 4، 3، 1390: 11(.

ضرب المثل
درج و تضمین شعر همان طور که از پیش اشاره شد ممکن بود نویسندگان 
هم از عربی و هم فارســی استفاده کنند اما دکتر خطیبی در فن نثر توجه 
نویســندگان را به اســتفاده از امثله و حکم به طور کلــی به زبان عربی 
می دانــد )خطیبی، 1390: 211(. ضرب المثل های به کار برده شــده در 
سراج التواریخ نیز به صورت ساده و جدا از رشته کلام نقل شده است به 

طوری که با حذف ضرب المثل هیچ خللی در معنا اتفاق نمی افتد.
»... چون اکثر حــکّام و مأمورین دولت شــریک دزد و رفیق قافله 
بودند و با گرگ دنبه و با چوپان پنیر می خوردند، اکثر امور قتل و سرقت 
و غــارت را مخفی داشــته، از صدها یکی دو تا را که با قاتل و ســارق 
دمساز نبودند، گرفتار شــکنجه سیاست حکومت نموده و به محاکمت 

می کشیدند.« )کاتب، 4، 2، 1390: 587(.
که با حذف دو ضرب المثل »شریک دزد و رفیق قافله بودند و با گرگ 
دنبه و با چوپان پنیر می خوردند« جمله بدین صورت می شود: چون اکثر 
حکّام و مأمورین دولت اکثر امور قتل و سرقت و غارت را مخفی داشته 
از صدها یکی دو تا را که با قاتل و ســارق دمساز نبودند، گرفتار شکنجه 

سیاست حکومت نموده و به محاکمت می کشیدند.
»... و چون در اوایــل عریضۀ خود، مبلغ مذکور را که جانب دولت 
چنانچه از پیش گذشــت، اجازت یافته و داده شده بود، و در این وقت، 
از جایــی که کاذب قوۀ حافظه ندارد، برخلاف آن نگاشــت برخلاف آن 
نگاشت و در هر یک از تخته های بیست و چهارگانه، پنجاه و سه روپیه 

افزون به شمار آورد.« )کاتب، 4، 1، 1390: 430(.
که بــا حذف ضرب المثــل »از جایی که کاذب قــوۀ حافظه ندارد« 
گسیختگی در معنا ایجاد نمی شــود و جمله بدون این که خللی در معنا 

پیش آید.

ضرب المثل عربی
و ضرب المثل های عربی نیز در ســراج التواریخ نیز جدا از رشــته کلام 
هستند و نقش نحوی ندارند و با حذف ضرب المثل گسستگی در معنی 
جمله به وجود نمی آید و با کلماتی مانند بمضمونِ، بسیاقِ و... از عبارت 
جمله جدا می شــود. تعداد ضرب المثل های عربی نیز بسیار کم است. 
»اذا جــاءَ القَدَر عَمی البصر« )کاتــب، 1، 1392: 81(، »من حفر بِئراً 

لاخِیهِ فَقَد وَقَع فیه« )کاتب، 4، 2، 1390: 179(.
»اَلحربُ خُدعه«

»... ایشــان ظاهراً پیــام او را از راه قبول، جواب فرســتاده، باطناً به 
مضمون )الحرب خُدعه( در پی کار قلعه گشایی افتاده، او را به همان پیام 

خودش غافل ساخته...« )کاتب، 1، 1392: 141(.

فواید لغوی
با وجود این که نثر ســراج التواریخ ســاده و روان است علاوه بر مفردات 
عربی واژه های دشوار فارسی نیز در سراج التواریخ به کار برده شده است 
کــه نیازمند به واژه نامه ای جداگانــه دارد و پرداختن به تمام آن ها خارج 
از موضوع و حوصله این نوشــته اســت. البته معانی برخی از لغات در 
حاشیه های جلد اول، دوم و سوم توسط کسانی که مأمور تصحیح لغات 
فارسی و عربی بودند آورده شده اســت، اما با وجود این کلمات دشوار 
بســیار دارد که در این مقاله تنها به تعداد محــدودی از آن ها که خاص 
فارســی دری افغانستان است و یا به معنای خاصی در سراج التواریخ به 

کار برده شده است، اشاره می شود.
فرزند به معنای پسر

»...  و اکثر از این گونه زنان و دختران هزاره فرزندان و دوشیزگان تولید 
همی نمودند تا که تخت سعادت رخت امارت افغانستان به ذات معدات 

صفات...« )کاتب، 4، 2، 1390: 364(.
»پنجاه  تن از زنان و فرزندان و دختران ایشــان را اسیر و گرفتار زنجیر 

تقصیر نموده در کلات فرستادند...« )کاتب، 3، 1، 1392: 911(.
گاهی به معنای هیچ گاه

»...  و آن مردم که جدید رشته اطاعت را به گردن نهاده و گاهی چوب 
محصّل را ندیــده بودند مرگ را بر زندگی ترجیــح داده جویای فرصت 
بغاوت شــدند.« )همــان، 3، 1، 1392: 835(، )کاتب، 4، 1، 1390: 

46،130،319(، )همان، 4، 3، 1390: 588(.

اشاره به دیگر لهجه ها
دانش لغات یک شاعر، نویسنده و یا یک فرد نسبت به مکان جغرافیایی 
که زندگی می کند ارتباط مســتقیم دارد برخی از لغات و عبارات مربوط 
به خاص یک منطقه جغرافیایی می باشد که فیض محمد کاتب در خلال 
نثر خود به برخی از لهجه های سایر شهرهای افغانستان اشاره کرده است 
پاره ای از موارد نیز توســط کســانی که مأمور به بررسی لغات و عبارات 
عربی و فارســی بودند اشاره شده اســت که در هر صورت اهمیت آن را 

نمی توان نادیده گرفت.
قِســطاس: ترازوی بزرگ که به اصطلاح اهل ایــن دیار قپان گویند 

)کاتب، 3، 2، 1392: 283(.
انباردار: به اصطلاح بومیان این مملکت گِدام دار گویند )کاتب،3، 2، 

13ح2: 282(.
تارو: به اصطلاح اهل این دیار )لخ زار میر خیل( طایریســت مشــابه 

کبک )کاتب، 3، 2، 1392: 274(.
بنــدر توده چینه: در لفظ افغانی گرم چشــمه را گویند )کاتب، 3، 2، 

.)947 :1392



حب صنوبر: در کابل آن را جلغوزه گویند و نیم ســیر بریان جواری که 
اهالی کابل پوله نام می برند )کاتب، 4، 2، 1390: 296(.

هم چنین فیض محمد کاتب از تبدیــل و تغییر چند لغت نیز یاد کرده 
است که این لغات عبارتند از:

کلمه سردفتر و سررشته دار به جای مستوفی
»... و سردار محمد اسحاق خان از وصول این فرمان لقب استیفاء را از 
میرزا سیدال خان سلب کرده خطاب سر دفتر داده عریضه نگارِ حضور انور 
والاشد، و از عرض او که، مطبوع طبع گهرسنج والا آمد به زبان مبارک 
راند که مملکت افغانستان گنجایش مستوفیان متعدد را ندارد، مناسب 
است که دفتر داران بزرگ به خطاب سر دفتر و سر رشته دار نام بَردار شود، 
چنانچه از این وقت بزرگان اهل دیوان ولایات به این دو خطاب مخاطب 
گردیده به نام استیفاء از افواه بیفتاد الا میر محمد حسین خان که به لقب 

استیفاء بر حال ماند.«)کاتب، 3، 1، 1392: 37(.
فوج داری به علاقه داری

»و مقارن این حال، در روز سیزدهم رجب، جان محمد خان پسر صالح 
محمدخان زرمتــی، از فوت پدر خود، به منصب فوج داری که اکنون به 
لفظ علاقه داری تبدیل یافته، سرافراز گردیده،...« )کاتب، 4، 1، 1390: 

.)346
برخــی واژگان و ترکیبات خاص که در متون کهن فارســی نیز دیده 

می شود:
رمه یار )رمیار(: )4،1،282(،رمیــاری: )4،1،433(، )4،1،478(، 
کُلال: ســفالگر )4،1،412(، پاره: رشــوه )4،1،333(، پاافزار: کفش 
)4،1،559(، )4،3،4(، یاره: دســتبند )4،1،333(، خســته و افگار: 
)4،2،175(، عیب و شــین: عیــب و ایــراد )4،2،298(، گِزلِک: کارد 

کوچک دسته دراز )4،3،199(.
کاربــرد لغات دیگر زبان هــا )عربی،1 انگلیســی، ترکی، مغولی، 

هندی، پشتو و روسی(
نثر کاتب در عین شیوایی و رســایی کلمات دشوار عربی فراوان دارد بر 
اساس آمار تصادفی بسامد کلمات عربی در سراج التواریخ 22% می باشد 
که از هر صد صفحه یک صفحه به صورت تصادفی انتخاب شده است 
که این آمار تصادفی بدون در نظر گرفتن اعلام، اشــخاص زمان و مکان 

انجام شده است.
در نثر فیض محمد کاتب علاوه بر فراوانی کلمات عربی کلمات ترکی، 
مغولی، انگلیســی و... به چشــم می خورد که این کلمات بیشتر شامل 
اصطلاحات اداری، درباری، بازرگانی، مناصب ، نظامی، آدرس و واحد 
پول مربوط می شود که در بسیاری موارد به ضرورت آورده شده است. با 
توجه به وقوع و رخداد واقعه بســامد این کلمات دیده می شود؛ هنگامی 
گزارش از ویسرای هند باشد، لغات هندی بیشتر به کاربرده شده است و 
هنگامی که سخن از انگلیس و کشورهای اروپایی به میان می آید کلمات 

انگلیسی بیشتر دیده می شود.

۱. نک: مختصات سبکی 

کلمات انگلیسی
کلمات انگلیســی به کار برده شــده در ســراج التواریخ بیشــتر شامل 

اصطلاحات و عناوین نظامی و یا نام مکان و آدرس می باشد.
آدِر2 )4،1،326(، بارَک3 )3،2،51(، جنرال4 )4،1،43،134،485(، 
)2،181(، )2،181(، چیف کمشــنری5 )3،1،595(، دبتی6 )4،2،6(، 
)3،1،177 (، ســرجن )ســارجن(، میجــر 7 )4،1،4)، )3،2،359(، 
)4،1،310(، فــارن افــس8 )4،1،717(، )4،1،157(، کنســروی تو 9 

)3،1،199(، گورنر جنرال10 )4،1،45(.

پشتو
در متن ســراج التواریخ نیز چند نامه و منشور )4،1،616( به زبان پشتو 
وجود دارد که فیض محمد کاتب در همۀ موارد ترجمه آن ها را نیز به طور 

کامل می آورد و نیز یادآور شده است که:
»... و این مکتوب و همه وســایل موعظت رسایل و مکاتیبی که به 
لفظ افغانی از حضور انور والا شــرف اصدار و به مردم افغان ســرحدیه 
از ابتدا تا انتها ارســال یافته اند، از مؤلفات و منشات ملّا محمدخان قوم 
صافی لمقان، افغانی نویس حضور حضرت والاســت و از جمله همین 
یک منشور، بنابر آن این کتاب تاریخ افغانستان است تیمناً و تبرکاً به لفظ 
افغانی نوشــته و مجملًا ترجمه شــد که دانه ای نمونه از خروار و مشتی 

نشانه از انبار باشد.« )کاتب، 3، 1، 1392: 1007(.

ترکی - مغولی
کاربرد کلمات و لغات مغولی در قرن هفتم در سراسر کتب تاریخی دیده 
می شود که »کتاب جهانگشای در استفادۀ لغات مغولی مقدمة الجیش 
و پیشاهنگ اســت«. علامه فیض محمد کاتب نیز به تأثیر از مورخین 

پیشین از کلمات و ترکیبات ترکی مغولی استفاده کرده است.
 ،)4،3،141(  ،)4،1،432،42(  ،)3،1،43،4،2،174( آقسـقالان11 
)1،15(، الـوس12 )1،31،4،2،53،1،73(، )تتمـه جلـد سـوم،404(، 
 ،)3،2،58(  ،)4،1،110(  ،)1،15،14( ایلغـار13   ،)3،1،119،95(
 ،)4،2،523،252(  ،)3،1،63( تمغـا15   ،)4،3،175( تکامیـشی14 
 ،)4،2،698( سیورسـات16   ،)3،2،252،771،823(  ،)4،3،306(
)3،2،36،3،2،9( )4،2،698(، )4،3،285(، سیورغال17 )3،1،131(، 

Order .۲: سفارش دادن، دستور دادن
3.Barrack 

General .4: ژنرال، ژنرال
Chief commissioner .۵: ریاست نمایندگی، ریاست هیئت

Deputy .6: نائب معادن، قائم مقام
Sergeant major .7: استوار یکم

Foreign office .8: وزارت امور خارجه
Conservative .۹: محافظه کار

Governor General .۱0: استاندار
۱۱. ریش سفید، رئیس قوم، مهتر قوم.

۱۲. قوم، قبیله، جماعت.
۱3. حمله کردن.

۱4. مأخوذ از تازی تعاقب و نیک کوشیدن در راندن.
۱۵. مُهر و اثر مُهری که پادشاهان مغول به فرمان ها می زدند.

۱6. زاد و توشه، آذوقه، ذخیره مهمات وسایل حربی.
۱751. عواید زمینی که به جای حقوق یا مستمری به اشخاص می بخشیدند.
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 ،)4،1،93،99،69،134،253،336( قورخانـه2   ،)4،1،93( قـراول1 
)1،15،137(، یاسـا کـه بالاتریـن بسـامد اسـتفاده کلمـه مغولـی را در 
سراج التواریخ دارد.3 )4،1،444،129،487،672(، )4،3،32،172،276(، 

.)3،1،1087،69(  ،)3،2،814(

هندی
سئیس4 )3،2،215(، داک5 )3،1،56(، کرور6 )1،13(.

 ،)4،1،66،305،394،401،538( کوتــوال8   ،)1،16( بــان7 
 ،)3،1،595( چوتــره9   ،)4،1،392(  ،)3،2،822(  ،)4،2،29،216(
تهانه10 )3،1،396(، سایر11 )118،3،2(، )3،2،180(، آنه12 )4،2،38(، 

.)4،1،429( ،)4،3،355(

بلاغت
در بخش های پیشــین ذکر شــد که زبان کاتب ساده است اما نثر کاتب 
در عین سادگی، شــیوایی و رسایی آراسته به انواع آرایه ها و صنایع ادبی 
اســت. نکتۀ قابل توجه و تأمل این است که آرایه ها و صنایع ادبی باعث 

دشواری و تکلف در متن سراج التواریخ نمی باشد.
صنایع ادبی در نثر کاتب )با توجه به این که او فردی با سواد و با دانش 
در زمان خود بوده است( بســیار روان و طبیعی افتاده و به متن تحمیل 
نشــده و گویی که صنایع به کار برده شده طبیعت نثر فیض محمد کاتب 
اســت. سجع ها و انواع جناس های بسیار  زیبا دیده می شود که نشان از 
تسلط فیض محمد کاتب بر لفظ و لغت دارد و آنچنان در جملات خوش 
نشســته اند که هر خواننده ای را حظی حاصل می شود. در ذیل تنها به 

نمونه هایی از صنایع بدیعی در سراج التواریخ اشاره می شود:

انواع سجع
»با آن که عهد مشــیب فراز آمده و فراز عمر به نشــیب رســیده و بهار 
زندگانی را نوبت خزان و باد حســرت از هر ســو وزانست؛ و نه طاقت 
طاعتــی که دل را به امید آن نویدی دهــد و نه قدرت خدمتی که قامت 
خمیده را به شوق راست کند و نه پایی که برای ضراعت خیزد و نه دستی 
که به دامن شفاعت آویزد، و نه جانی نثار را شاید، و نه دلی که کس را به 
کار آید... با خود اندیشید که هر گامی پیشتر گذارد، کامی بیشتر بردارد 
و تا که از حیات روان رمقی و از دفتر بقا ورقی باشــد...« )کاتب، 4، 

.)3 :1390 ،1

۱. مراقب، دیدبان.
۲. اسلحه خانه، زراد خانه.

3. که به هر دو معنای آن قانون و مجازات استفاده شده است.
4. تیمار دار اسپ.

۵. پست.
6. برابر صد لک ) ۱000000( نام شماره ای است چنان که کرور ایران پانصدهزار است که پنج 

لک باشد، نصف میلیون.
7. به لفظ هندی چیزی است که باروت پر کرده به مدد آتش بر فوج مخالف اندازند و آن به شکل 

هوایی باشد که آتش بازی معروف است.
8. نگهبان قلعه؛ دژبان؛ قلعه بان.

۹ . مربعی که به قدر نیم گز یا بیشتر از زمین ارتفاع دارد و در باغ ها و در خانه ها می سازند.
۱0. قلعه کوچک و توقف گاه عمده یک ناحیه، پاسگاه، محافظ خانه.

۱۱. زری که از مکان ها و دکان ها و کشتی ها و مانند آن گیرند و آن را سایر جهات نیز گویند.
۱۲. شانزده یک ِ قیراط: الماسی بوزن پنج قیراط و دو آنه ،شانزده یک ِ روپیه.

»شاه شــجاع آن خط ها را از طرف ملا شــیرمحمد، مرقوم و مرسول 
گاه نبود، هر قدر زهر عتاب چشید  داشــته اســت. آن بی گناه که هیچ  آ

و لطمۀ چوب عقاب دید، اعتراف نکرد...« )کاتب، 1، 1392: 121(.
»از منصب درایــت منتصب قضاوت قندهار، معــزول و منکوب و 
مخذول و سبک دوش شده، عوض او ملا میر امیرالله قاضی که به طریق 
حق شناسی مســتقیم و بر مسند هدایت و خداشناسی مقیم و وجودش 
به لباس تقوی آراســته و دامنش از لوث منهیات پاک و پیراسته است.« 

)کاتب، 4، 2، 1392: 25(.
»از آن جا که امیر کبیر منصف به اخــلاق حمیده و مواظب به افعال 

پسندیده بود.« )کاتب، 2، 1392: 69(.

تناسب
به آب تســلیت حرارت شــعله آتش هلاکت را سرد نمود )کاتب، 3، 2، 
1392: 742(، جیــب و دامــن خود را از لجاجت و سبکســری چاک 
زده )کاتب، 3، 1392: 446(، شــیرازه جمعیت دفتر خاطرش را از هم  

گسیخته پراکنده و منتشر ساخت )همان، 3، 1392: 408(.

ترکیبات وصفی، اضافی و عطفی
فیض محمد کاتب در بیشــتر ترکیبات وصفی، اضافی و عطفی از یک 
طرف علاوه بر ایراد معنا و تناسب مطلب و کلام، زیبایی و صنایع لفظی 
را مانند جناس که باعث زیبایی موســیقی کلام می شود را در نظر داشته 
است. در بســیاری از ترکیبات عطفی در سراج التواریخ که در پاره ای از 
موارد ترادف به حساب می آیند نیز نوعی جناس به کار رفته است. مثلًا در 
ترکیب اضافی سالکِ مسلک علاوه بر ایراد معنا نوعی جناس نیز به کار 
برده است. مانند ارسال رسائل )3،1،260(، خاطِر خطیر )4،3،188(، 
)3،1،28(، )2،8(، مُهرِ مِهر آثار پادشــاهی )4،1،19،16،227،285(، 
اضعف مضاعف )4،2،27(، عطالت و بطالت )4،2،197(، )4،1،7(، 
وسائط و وسائل )3،1،260(، تحقیق و تدقیق )4،1،544(، دفع و رفع 

)4،1،767(، خلط و ملط و غلط )4،2،2(.

واج آرایی
پاســخ راسخ ناسخ اســتکتاب )4،2،259(، تکرار صامت های »س«، 

»خ« و مصوت بلند »آ« سبب آهنگین شدن جمله شده است.
منظور نظر، فیض منظر )3،1،958(، تکرار صامت »ظ« صرف نظر 

از تفاوت نوشتاری »ظ« و تکرار صامت »ن«.
رضا به قضا و تقاضای قاضی نــداد )4،2،318( تکرار مصوت های 

»ق« و »ض« و هم چنین تکرار مصوت بلند »آ«.

انواع جناس
»پس عریضه نگار پایۀ سریر خلافت شده از حضرت والا به زبان عجز 
و الحاح خواســتار شده که دختر مستورۀ مسطوره از کابل در پشاور نزد 
محمدانور خان شــوهرش از راه مرحمت گســیل کابل فرموده شود.« 

)کاتب، 3، 2، 1392: 701(.
»و مقــارن این حال، تربیت و تعلیم حفاظ کلام الله الرّحیم، از مطلع 
خاطر والا، طالع گشته به عزم این که حفظۀ قرآن مجید را نوازشی به سزا 



فرموده، عموم را ترغیب به حفظ قرآن نماید...« )کاتب، 4، 2، 1392: 
.)331

به واســطه اختلاط جنود عقل و ارتباط رنود جهل )4،3،306(، این 
رقیمه دروغ او را فروغ داده )4،1،43(، ســاز تاختن ساز کرده )2،11(، 
به همان مرکب جهل مرکّب که سوار آمدند بازگشتند )4،1،287(، ربقه 
اطاعــت به رقبه انقیاد نهنــد )4،3،274(، )3،2،895(، )4،2،217(، 

لُهوگردی که طریق لَهوگردی و راه لعب نوردی پیشه اش بود )2،4(.

طباق و تضاد
از مرکب هســتی به خاک نیســتی انداخته )3،1،95 )دست از اطاعت 
دولت اســلام برداشــته پا در صفحه متابعت دولت انگلیس گذاشــتند 
)4،2،481(، وزیــر محمد اکبر خان از روی فرزانگی و تدبیر، آبی جهت 
خاموشی ســاختن آتش فتنه روی کار آورد )1،273(، از حضیض وبال 
پانهاد اوج اقبال شده )4،3،6(، روز راحت به سر برده، شب رفاهت به 
پای بردند )4،1،303(، و کفار را از خانۀ علیا به سفلی پناهیده )کاتب، 

.)318 :1392 ،3

اضافۀ اقترانی
به پای جلالت در جلوی کرسی سلطنت راست ایستاده )4،2،83( پای 
مداخلت پیش نهاده )3،347(، پای ادب )3،2،599(، پای رزم )2،61(، 
خامه سهو )4،3،335(، پای شجاعت فشرده )4،1،40(، خامه تسلیت 

)4،3،28(، سلسله جنبان شورش و آشوب شدند )2،124(.

تنسیق صفات
دختر بالغه رشــیدۀ سیمین ســاق، پری پیکــر، ماه چهــره، کمان ابرو، 
بادام چشم، شــکر لب )4،2،400(، پس از نزول موکب عفت و سعادت 

کوکب نواب قمر نقاب... )کاتب، 4، 2، 1392: 5(.

اضافۀ تشبیهی
سر در قید کمند اطاعت دولت نهاده از کوه جهالت فرو شدند )3،1،45(، 
رشته عهد منعقد گردد و طناب عداوت قطع شود )1،248(. ریشه هستی 
و استعداد ضعفای ملت را تیشۀ بیداد از این ممر می انداخت )4،1،331(، 
میرزا عبدالاحمد  خان به جز دیوار امنیت رعیت را به تیشۀ بیداد تراشیدن 
و چهرۀ اموال فقر و مسکنت ایشان را به ناخن ستم تراشیدن دیگر کاری 
در نهاد ندارد )4،2،168(، روز دیگر منشی احمال و اثقال بد کنشی خود 
را بر رواحل نهاده به راه افتاد )4،3،99(، طاووس آسا دامن ترقص چتر 

زده به بازی و طنازی در آمدند )3،2،620(.

استعارۀ مکنیه
ســمع قبول اصغا )3،1،36(، سر به زانوی خوف نهاده )4،1،37(، سر 
پنجه پیکار دول اجنبیه )4،1،39(، گوش باوری جای داده هنوز سرگرم 
دیو نفس غدار بود... )4،2،255(، گریبان صبر و طاقت بدرید و زبان 

به دشنام گشوده )4،2،661(.

کنایه
در ششــدرحیرت و حســرت فرو مانــدن )4،2،485(، کاسه لیســان 

)4،3،305(، امید حصول لب  نانی داشتن )4،1،310(.
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